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  چكيده
هـاي روانكـاوي    نظريـه انـد، وي   بوده   است كه تحت تأثير فرويدگانينويسنداز جمله ) ١٨٨١-١٩٤٢(ريشي ت معروف اةاشتفان تسوايگ، نويسند  

 ـ. اي استادانه بهره جسته است ها به گونه هاي خود وارد كرده و از آن ا در داستان او ر  هـاي وي مـورد بررسـي و     نمونـه از داسـتان    زيـر سـه   ةدر مقال
تعارضـات  .  يـك زن اسـت  ،شخصيت اصلي داسـتان نخـست  .  اعمال شده استهاي روانكاوي ها نظريه آنهمة د كه در نگير تجزيه و تحليل قرار مي  

بـا بيـان آنچـه    توانـد   سرانجام، ايـن كـه او مـي    و ،گردد اش سبب  حوادثي شگفت مي ييشود كه تنها نشان داده مياي    به گونه  زن ميانسال    اينرواني  
گويـاي آن اسـت كـه    زاده  حالات رواني اين اشـراف . ن دوم يك مرد استقهرمان داستا. دست آورد  هداد، آرامش خود را ب     روحش را همواره آزار مي    

كـه   بخش نيست و كاملاً منـزوي شـده اسـت و ايـن      زندگي برايش لذت، از زندگي دلزده شده،با از دست دادن نزديكان خود و خيانت دوستش      وي  
. كنـد   خـارج مـي  ،تفاوتي نـسبت بـه ديگـران    از حالت بي و گرداند ميبازگذارد، او را به زندگي       ي روي اين مرد تأثير مثبت مي      يياؤچگونه آن شب ر   

خواهـد   گر آن اسـت كـه او مـي    حالات رواني اين كودك نشاناست، بلوغ ةاست كه در ابتداي مرحل اي     ساله ١٢ودك  كشخصيت اصلي داستان سوم     
  . رازي را كه بين دو جنس مخالف است، كشف كندكنجكاوانه

  
  . حديث نفس، خاطرات،ها  صورتك،هاي رفتاري  شيوه،اني تعارضات رو:هاي كليدي واژه
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  مقدمه
 ةبعد از دريافت ديپلم، در رشت.  در وين به دنيا آمد و دوران دبستان و دبيرستان را در همان شهر گذراند     ١٨٨١ نوامبر   ٢٨اشتفان تسوايگ در    

  .ادبيات آلماني و رومانيايي تحصيل كرد
  .)٢٧٤، ص ١٩٦٤ ،اشميت (»به كار پرداخت در بخش آرشيو جنگ در شهر وين طور موقته ب«در زمان جنگ جهاني اول 

 اتريش را ترك ١٩٣٦ در سالزبورگ اقامت گزيد و در سال ١٩٣٦ تا ١٩١٩از سال . يس زندگي كردئ در سو١٩١٩ تا ١٩١٧تسوايگ از سال «
 گريـز  ،خوبي با مادرش نداشتارتباط سوايگ از دوران كودكي ت.  خود را بازنيافتي آرامش روح، ولي با سفرهاي متعدد هم،كرد و به لندن رفت  

 .»او در شـصت سـالگي در ريـودوژانيرو خودكـشي كـرد     . تواند يكي از دلايـل سـفرهاي متعـدد وي باشـد      هم ميمها و فاشيس از حكومت نازي 
  )٧٨، ص ١٩٦١تسوايگ، (

توانست باور كند كـه در   او نمي«. ندگي كند كه متعلق به او نبودخواست در جهاني ز ديگر نمياو خودكشي تسوايگ به سبب فقر نبود، بلكه   
  )٧٣٧، ص ١٩٨٨اك،  بران (.»دست آورد هتواند هر آنچه را كه خلق كرده بود، دوباره ب اين دنيا ديگر نمي

 خود از اسرار عميـق روان  هاي خواست در داستان او مي. تر درك كند  ادبيات بيگانه، روح زبان خود را عميقةكرد با ترجم  تسوايگ سعي مي  
  .آدمي پرده بردارد

  :گيرند عبارتند از ي كه در اين مقاله مورد بررسي قرار مييها داستان
  ـ بيست و چهار ساعت از زندگي يك زن١
  ييياؤـ شب ر٢
  ـ راز سوزان٣

  بحث و بررسي
رو  ه ساله روب٣٣ ي است كه در كازينو با جوان موضوع مربوط به يك خانم مسن اشرافي١بيست و چهار ساعت از زندگي يك زندر داستان 

سريع پي ها،  او از حركات لرزان دست. شود هاي مرتعش جوان جلب مي ناگهاني به دستتوجه اين خانم . شود كه پشت ميز بازي نشسته است مي
  .برد كه جوان در چه موقعيتي قرار دارد، او در بازي، دار و ندارش را باخته است مي

او را نظاره ، زن نشيند  روي نيمكت مي،رود رود، جوان به كنار رودخانه مي كند، خانم بلافاصله به دنبال او مي    را ترك مي   ٢ازينووقتي جوان ك  
  .شود گيرد و مانع خودكشي او مي  خانم دست او را مي خود پايان دهد، زندگياي به  گلولهبا خواهد  كه جوان مي كند و درست زماني مي

  .خواهد زنده بماند  ديگر نمي، از اين روي براي او نمانده و پولي هم ندارديدهد كه ديگر آبرو  توضيح ميجوان براي خانم
  .خرد دهد و برايش بليط قطار هم مي  به او پول مي، او به شهر خودشفرستادنبرد و فرداي آن روز براي  خانم او را با خود به هتل مي

 سپري كرده يرود كه اصلاً اين جوان چه كسي بوده كه او شب را در هتل با و  تازه به فكر فرو مي،وخانم بعد از بدرقه كردن جوان و رفتن ا
  .شود كند و خلاء زندگي او بيشتر مي س ميساحاي خود را بيش از گذشته ي زيرا تنها،كند احساس ناراحتي شديد ميجاست كه  ايناست 

شـود و در انتهـا هـم بـه       خاطرات تداعي مي،رود ي كه با جوان رفته بود، ميي مكانها به،درست مثل زماني كه همسرش را از دست داده بود        
اين خانم شروع . آيد كند و از كازينو بيرون مي  ديگر به صورت او نگاه نمي   ، اما بيند اما متأسفانه جوان را دوباره پشت ميز بازي مي        . رود كازينو مي 
انديشد و سفرها هم زخـم   هاي متمادي فقط به آن يك روز از زندگيش مي سال. شته را فراموش كند تا شايد بدين طريق بتواند گذ،كند به سفر مي  

 ولي با وجود ايـن  ،شد كه زندگي را پوچ و تهي ببيند ي او باعث ميي تنها،اين خانم به همسر مرحوم خود وفادار مانده بود   . بخشند او را التيام نمي   
ي او ي با آشناكهشود  احساس جديدي در او پيدا مي. داند كه او را به زندگي برگرداند  خود مية زيرا وظيف،كند  ناگهان زندگي او معنا پيدا مي،جوان

  .كند خوشبختي عميقي را احساس مي
 آورد كه حاضـر بـود همـه     هر روز به ياد مي،توانست گذشته را فراموش كند او نمي. كرد، در واقع فرار او از خودش بود    سفرهايي كه او مي   

  .چيز خود را براي يك انسان ديگر بدهد، تا بدين طريق زندگي خود را بازيابد
ها را از بين  خواهم با سفرهاي كوتاهي كه دارم آن كنم كه مي خاطر پوچي كه در زندگي حس مي هخاطر كسالت روحي است، به   اينها ب  ةهم«

  )١٢٤، ص  الف١٩٥٠تسوايگ، (»  ...ببرم
                                                        

1- Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau 
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تواند گذشته را فرامـوش كنـد و روح خـود را آرامـش      داد، باور كرد كه مي ين زن با بيان آنچه روح او را آزار ميها، ا اما بعد از گذشت سال   
  .بخشد

تواند خود را از فكر كردن به گذشته رها كنـد و روح خـود را آرامـش      مي٣در اين داستان تسوايگ اعتقاد دارد كه اين خانم با اعتراف كردن        
  .د مورد اين خانم را با معيارهاي اخلاقي بسنجد، زيرا او بيمار استبخشد و انسان اجازه ندار

اي كه باعث عدم آرامـش    با بيان مطلب، خود را از خاطرهدهد تا را ميدر واقع همان روانكاوي فرويد مورد نظر است كه به بيمار اين اجازه       
  .روحي او شده، رها كند

او بـسيار  كـه  كننـد،    است كه زندگي مرفهي دارد و همه فكـر مـي  اي زاده يم، اشرافير بگو داستان مردي ثروتمند و بهت٤ييشب رويا داستان  
تواند با ديگران ارتباط برقرار كند، زيرا علاوه بر اين كه پدر و مـادر خـود را از دسـت داده و تنهـا               داند كه نمي   خوشبخت است، اما او خوب مي     

خواهد بـا شـخص ديگـري ازدواج     نوشته كه ميچنين كند كه در اين نامه  اي دريافت مي نامهها با او دوست بوده،  است، روزي از دختري كه سال 
يكي از دوستان بـسيار خـوب   ، در اين زمان نيز  سنگيني براي او بود  ةاين مسئله ضرب  . زاده قطع كند   اش را با اين اشراف     ديگر بايد رابطه  او  كند و   

  .شود كند و كاملاً منزوي مي ده احساس دلزدگي از زندگي ميزا اشرافجاست كه  در اين. ميرد اين مرد هم مي
كند و هيچ خانمي هم توجه  كند كه هيچ چيز او را خوشحال نمي رود، در آنجا بيشتر حس مي سواري مي  اسب ةدر يك روز يكشنبه به مسابق     

 مجاري با همسرش مشغول ةاين خانم به لهج. شنود ، مي خانمي را كه پشت سر او نشسته بودةكه ناگهان صداي خند  نمايد، تا اين   او را جلب نمي   
  .شود كه اين خانم را ببيند كند و مرد كنجكاو مي هاي اين خانم توجه مرد را جلب مي خنده. خنديد صحبت بود و مرتب مي

ي كـه  يها كند و بليط رخورد مي ولي ناگهان به همسر اين خانم كه در كنار او ايستاده بود، ب     ،شود هنگام برخاستن از ديدن خانم خوشحال مي      
 كهماند   ولي يك بليط روي زمين مي،كند ها را جمع مي همسر آن خانم بليط. شود  روي زمين پخش مي،در دست همسر اين خانم مجارستاني بود      

  .دارد آن بليط را اين مرد برمي
دانـد كـه     مـي يخوباو به  ولي ،شدگان است است، جزء برندهبرد كه بليطي كه او برداشته       شود، او پي مي    شدگان اعلام مي    برنده ةوقتي شمار 

كنـد و دوبـاره    زاده با پول آن براي بار دوم هم در مسابقه شركت مـي  اما اشراف. بليط به او تعلق داردكه  چون   ، واقعي همسر آن خانم است     ةبرند
  .شود برنده مي

واقعيت است كه نگاه نافذ ، اين يك داند يون برخورد با آن خانم مي    اين احساس را مد   . دهد احساس خوشحالي و زنده بودن به او دست مي        
  .ي نيستي ديگر قادر به تحمل تنها به طوري كه او  او را تغيير داده استزنآن 

ي، يهابرد كه ترس از تن خواهد خود را به ديگران نزديك كند و پي مي او مي. ها را در او بيدار كرده است  بسياري از احساسييياؤاين شب ر
  .شود ها مي يكي از دلايلي است كه باعث كشش مردها نسبت به زن

 او بـه  انـد،  در كمين روسپييابد كه كساني  درميگيرد ولي  او دست روسپي را مي. شود يك روسپي به او نزديك مي   . رسد مسابقه به پايان مي   
در اين دنيـا يـك   شود كه    ميزنده در او اسحسااين . ستدنبال اوبه كند، روسپي   حس مي  ،خواهد برگردد   مي اما همين كه    دهد   روسپي پول مي  

  .شود دلش براي او تنگ مينفر هست كه 
شود كه يك نفر وجود دارد كه با او همـدردي    او خوشحال مي،كند كنند، روسپي از او دفاع مي وقتي آن افراد از اين مرد پول بيشتر طلب مي 

  .يابد اين مرد با همدردي همنوع خود، دوباره زندگي را بازمي. كند نيا براي يك انسان زندگي مي و او براي اولين بار در اين د،كند مي
تواند مرد را دگرگون كند و از نظر روحـي روي او   كه چگونه يك زن مي    كند و اين   در واقع نويسنده تأثير همدردي را روي اين مرد بيان مي          

  .تأثير بگذارد
  .احساس باشد  خواهد ديگر آن مرد بي رود و نمي كند و به منزل مي اين مرد محل مسابقه را ترك مي

احـساس شـوم و    ي كه در من بيدار شده است، دوباره از بين برود و دوباره همان انسان بييها ترسم كه با خوابيدن، تمام آن احساس       من مي «
  .)٢٤١، ص ب١٩٥٠تسوايگ،  (»يا باشدؤها فقط يك ر تمام اين

  .او يك انسان ديگري شده است.  هيچ چيز در او تغيير نكرده و همان احساس خوب را دارد،شود ز خواب بيدار ميروز بعد خوشحال ا
ام، معنـا و مفهـومي كـه     ام پيدا كـرده  دانم كه خوشبختم، زيرا معنا و مفهومي براي زندگي سرد گذشته ام، مي كنم، انسان ديگري شده   ادعا مي «

  .)٢٤٣همان، ص (» …دا كنمتوانم پي اي براي آن نمي واژه
. دهـد  هاي ديگران او را تحت تأثير قرار مـي  نگاه. كند كه او خود را به خوبي درك كرده است، خيلي چيزهاي ديگر را هم درك مي    از زماني 

                                                        
 .شود گيرد، بلكه نزد مخاطب انجام مي  نميهاي تسوايگ اعتراف در كليسا يا نزد كشيش صورت داستان در  -٣

 2- Phantastische Nacht 
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  .بخش است و زندگي برايش زيبا و لذت. كند به همه چيز توجه مي. تفاوت نيست ديگر بي
تواند چيـزي را در ايـن دنيـا از دسـت      كسي كه خود را بيابد، ديگر نمي. دانم، زندگي واقعي چيست تازه ميام و  تازه شروع به زندگي كرده  «
  )٢٤٣همان، ص (» …..بدهد

شـود و بعـد    ، منزوي مي خودكه چگونه يك مرد با از دست دادن اطرافيان      كند و اين   ي را ترسيم مي   يتسوايگ در اين داستان وحشت از تنها      
هـا نـشان    اند از نظر روحي روي او تأثير مثبت بگذارد و او را از انزوا خارج كند و در عين حال تأثير همدردي را روي انسان      تو وجود يك زن مي   

  .دهد مي
اش مجبور است به يك محيط كوهستاني و خوش آب   ساله١٢ مربوط به خانم ثروتمندي است كه به خاطر بيماري پسر ٥راز سوزانداستان 

  .استگير  سر اين خانم وكيل است و در تربيت فرزندش بسيار سختهم. و هوا سفر كند
 ش را براي دوستي با مادرراهشود تا  ابتدا او با پسرك دوست مي.  دوستي برقرار كندةخواهد با اين خانم رابط  ميباروندر آنجا جواني به نام 

  .هموار كند
 اين مسئله براي پسرك خوشايند نيست و سـعي  ،شود  دوستي اين دو مي  ةبط، ناظر را   ادگار رود و پسرك،   بارون با مادر پسرك به گردش مي      

  .ها شود  دوستي آنةكند مزاحم رابط مي
  :گويد  اما او مي،كند او را با تكاليف مدرسه سرگرم كند شود و سعي مي مادر از حالات پسرك عصبي مي

  .)٥٣، ص ١٩٨٨تسوايگ،  (» بايد اينجا استراحت كنمپدر درس خواندن را در اينجا ممنوع كرده است، پدرم گفته كه من فقط«
 روي ، دوسـتي مـادر و بـارون   ،روز به روز تأثير منفي اين رابطه. دان در وجود آن دو برانگيز راخواهد ترس ادگار با تأكيد روي كلمه پدر مي     

اق بارون برود، پسرك با بارون درگير تخواست به ا كه آن دو از گردش برگشته بودند و مادر مي       كه يك شب، در حالي     شود تا اين   پسرك بيشتر مي  
كند و به نزد مادربزرگ خود كه در شهر ديگري زندگي    پسرك اين كار را نمي     ، اما خواهد كه از بارون عذرخواهي كند       مادر از پسرك مي    ،شود مي
  .انده بودندكه به آنجا برسد، مادر و پدر پسرك خود را به آنجا رس ولي قبل از اين. رود كرد، مي مي

 تا زندگي مـشترك  ، او با بارون سكوت كندة رابطبارةفهماند كه بايد در  خواست پسرك را تنبيه كند، مادر با اشاره به او مي           زماني كه پدر مي   
  :گويد پسرك مي. دار نشود ها خدشه آن

  .)١٢٢همان، ص  (»…بودم، مقصر من بودم من فرار كردم چون ترسيده …نه، نه، بابا، تقصير من بود، رفتار مامان با من خوب بود«
 مادر با بارون سكوت اختيار كرد و خـود را مقـصر   ة رابطبارةدر هر صورت پسرك در. پدر انتظار هر چيزي را داشت غير از اعتراف پسرك     

  .قلمداد نمود
 علـي رغـم   سـرانجام برد و   پي ميوقشمعشكند كه به راز بين مادر و   ساله را ترسيم مي١٢تسوايگ در اين داستان حالات روحي يك پسر       

  .پذيرد كند و مي  بزرگسالان را درك ميةبيند، روابط مخفيان آزار روحي زيادي كه مي

  گيري نتيجه
شود كـه او چگونـه راجـع بـه حركـات       هاي تسوايگ ملاحظه مي در داستان.  بوده است فرويد نويسندگان تحت تأثيرديگرتسوايگ بيش از  

كه به صورت   است، كه اين خانم بدون اينيك زن بيست و چهار ساعت از زندگيها در داستان اول   اين حركات دستةوننويسد، نم ها مي دست
د كه براي شناختن گويخواهد ب  نويسنده مي.برد كه او در چه موقعيتي قرار دارد    هاي در حال ارتعاش آن جوان پي مي        از دست  ،آن جوان نگاه كند   

. كنند تا بتوانند آنچه را كه در درونشان اسـت، پنهـان كننـد    ها استفاده مي ها از صورتك ها را نگاه كرد، چون انسان    رت آن ها لازم نيست، صو    انسان
  .ها را پنهان كرد توان آن توجه كرد كه نميها  مانند حركات دستي يپس بايد به چيزها
ي را وصف يترس از تنها. استت روحي اشخاص به ويژه زنان       پردازد، توصيف حالا   هايش به آن مي    اي كه تسوايگ در داستان     مطلب عمده 

  .كند كه تا چه اندازه وحشتناك است مي
هـا را آزار   هاي تسوايگ با اعتراف كردن، در واقع با بيان آنچه روح آن     هاي داستان  قهرمان. شود هاي تسوايگ ديده مي    اعتراف در اكثر داستان   

 انسان بدين طريق روح خود را آزاد ، بيان كردن مطالبكاملاً ثابت شده است كه باكنند كه در روانكاوي،    دهد، خود را از اعمال بدشان رها مي        مي
  .كند و رها مي

كـه تـسوايگ   يي داند و از آنجـا  شود كه شخص خود را واقف به آن عمل مي  قلمداد ميينوعي تكرار آن عملبه  در واقع بيان كردن مطلب،      
اي  اطرهخ با بيان مطالب، خود را از تادهد  شود كه به بيمار اين اجازه را مي   مي يست، خود جايگزين پزشك روانكاو    بند به روانكاوي فرويد ا     پاي
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  .كه باعث عدم آرامش روحي او شده، رها كند
ي هـم  يياؤن شب ردر داستا. كند كند و تأثير مثبت آن را روي روح و روان انسان ترسيم مي      ها بيان مي   تسوايگ تأثير همدردي را روي انسان     

زاده در اثر خيانت دوست دخترش و از دست دادن اطرافيان، منزوي شده بود و بعد نويسنده تأثير مثبت يك زن   ملاحظه شد كه چگونه آن اشراف     
  .را روي او ترسيم كرد كه چگونه او را دگرگون كرد و به زندگي برگرداند
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